انترناسیونال ۴۷۸
لیلا مشیری
اعتیاد و تن فروشی
۱۵ سالم بود که با مردی که نقاش ساختمان بود ازدواج کردم. یک اتاق توی یکی از کوچه پس کوچه های پائین شهر اجاره کرده بودیم. صبحها که شوهرم می رفت سر کار براش صبحونه را آماده می کردم، با هم صبحونه می خوردیم، اون می رفت سر کار، منم اتاق کوچکمون را مرتب می کردم، مشغول می شدم به تهیه شام. سعی می کردم غذاهایی رو که اون دوست داره براش درست کنم توی حیاط یک آشپزخانه مشترک بود که همه زنهای همسایه توی اون غذا درست می کردند، با همشون دوست شده بودم و سعی می کردم از هر کدوم چیزی یاد بگیرم. 
بهار و تابستون فصل کار بود، زمستون که می شد بیکاری هم میومد، چون کار ساختمان کمتر بود. توی بهار و تابستون رضا مجبور بود از صبح تا بعد از ظهرکار نقاشی کنه، بعد از اون هم می رفت برای نصب پرده و موکت و تزئینات ساختمون پیش یکی از دوستهاش کار کنه. تو اون روزها منم خیلی خسته می شدم، هم حوصله ام سر می رفت، همین اینکه دلم برای رضا بیچاره می سوخت که چطور از کله سحر تا نیمه شب باید کار کنه. وقتی بهش می گفتم کمتر کار بگیر، می گفت زندگی ما کارگرای ساختمون مثل مورچه هاست، باید بهار و تابستون غذا جمع کنیم برای زمستون.
زمستون که میومد، بیکاری شروع می شد، بعد باید از پس انداز تابستون با قناعت خرج می کردیم. زندگی سخت بود به فکر افتادم توی آرایشگاهی که توی همون محل خودمون بود شروع به کار کنم، چون از زنهای همسایه یه چیزهایی یاد گرفته بودم. بعد که حامله شدم کمتر می تونستم برم آرایشگاه، دوقلوها که به دنیا اومدن دیگه مجبور بودم بمونم توی خونه تا از دختر و پسر نازنینم نگهداری کنم.
زندگی با همه کمبودها وسختیهاش با داشتن رضا و دو تا بچه هام برام شیرین ودوست داشتنی بود. دیگه حالا شیرخشک و خرج دوتا دوقلوها کم کم رضا رو کلافه کرده بود، سعی می کرد به روی خودش نیاره، ولی می دیدم که وقتی میاد خونه، از بوی رنگ و از خستگی چشم هاش باز نمی شد. هر چی کار می کرد به جایی نمی رسید. هر روز یه خرج اضافی در میومد، یه روز مریضی بچه ها، یه روز بالا رفتن اجاره خونه و خلاصه زندگی سختتر و سختتر می شد و سر و ته زندگی بهم نمیومد. بخاطر همین وقتی هم خودش نمی تونست کار بگیره، همکاراش می بردنش پیش خودشون تا بیکار نمونه و کمک خرجی برای زندگی اش بشه، با این وجود بازهم زندگی سخت می گذشت، بعدها برام تعریف کرد که با یکی از همون کسایی که پیشش کار می کرد، برای رفع خستگی با هم تریاک می کشیدند. همین باعث شد که هرروز بیشتر و بیشتر به سمت مواد کشیده شود. کم کم رونق ساختمانها کمتر شده بود، مخصوصا کار تزئینات و نقاشی. رضا هم که بخاطراعتیادش یک درمیون می رفت سر کار، همین باعث شد تا رضا بیشتر و بیشتر بیکار بمونه. دوباره توی آرایشگاه مشغول کار شدم ولی درآمدی که من از آرایشگاه داشتم، که نمی شد باهاش زندگی کرد، بچه ها رو باید می گذاشتم  پیش همسایه ها، خرج رضا هم روی دستم افتاده بود. هر چی تلاش می کردم، کمتر موفق می شدم سر و ته زندگی رو بهم بیارم.
یه مشتری داشتیم که مرتب به آرایشگاه ما میومد، وقتی زندگی ام رو براش تعریف کردم، گفت که یک آشنا داره که همه بچه هاش به آمریکا رفتن، زنش هم در قید حیات نیست و احتیاج داره که یک نفر کارهای خونشوانجام بده، قبول کردم روزهای تعطیل و بعضی روزها بعد از کارم برم اونجا، یک مرد حدود ۶۰ ساله بود که مرد محترمی به نظر می رسید و تنها توی یک خونه مثل قصر، بالای شهر تهران زندگی می کرد.
بعد از یک مدت سعی می کرد به من نزدیک بشه، کم کم فهمیدم که چیزی غیر از کار خونه هم از من طلب می کنه، سعی کردم کمتر برم اونجا تا اینکه یکی از دو قلوها مریض شد، دیگه آرایشگاه هم نتونستم برم، نه پولی داشتم نه کسی که ازش پول قرض کنم. دکترا گفتن دخترم باید خیلی سریع عمل بشه، چون یه غده توی سرش هست که باید درش بیارن و الا خطر مرگ تهدیدش می کنه. به هر دری زدم، به در بسته خوردم، توی برزخی گیر کرده بودم که نه راه پس داشتم نه راه پیش. 
گفتند برو بهزیستی تا شاید کمکت کنند، ولی اونجا هم جواب نه شنیدم. به دکترهای بیمارستان هم التماس کردم. دکترگفت من فقط از دستمزد خودم می تونم تخفیف بدم، هزینه بیمارستان به من ربطی نداره، تنها راه برام همون پیرمردی بود که می رفتم خونش کار می کردم، رفتم پیشش تا ازش پول قرض کنم، ولی اون پرسید در ازاش می خوای برام چه کار کنی؟ گفتم هر کاری که بخوای و همون موقع بود که مجبور شدم به این کار لعنتی تن بدم. 
بالاخره با هر بدبختی بود، دخترم رو عمل کردم. هزینه های دارو بعد از عمل هم سنگین بود، از آرایشگاه هم دیگه ببرونم کرده بودن. جهنم واقعی را توی همین دنیا تجربه کردم، یا باید تن به کاری میدادم که فکرش به تنم آتش می زد، یا باید شاهد پرپر شدن دختر نازنینم از بی دارویی و بی امکاناتی باشم. تصمیم گرفتم برای اینکه با خودم کنار بیام، یک کمی هروئین مصرف کنم تا بتونم خودم رو به این باتلاق بسپارم و هروئین شد راهی برای تن دادن به این باتلاق تا اینکه یه روز که رفته بودم هروئین برای خودم و رضا تهیه کنم، مرا دستگیر کردند و به جرم خرید و مصرف مواد مخدر به زندان افتادم. بیشتر از اینکه نگران زندانی شدن خودم باشم، نگران رضا و بچه ها بودم که با زندانی شدن من چه بر سر اونها خواهد آمد. در زندان بودم که شنیدم، برادر شوهرم پسرم را پیش خودش برده و خاله رضا دخترم را گرفته. الان هم که از زندان برگشتم من موندم و بدبختی هایی که هنوز راه حلی برای آن ندارم، نه کاری نه خانه ای که بتونم بچه هام رو پیش خودم بیارم. 
